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  چكيده
مختلـف زنـدگي اجتمـاعي انسـان اغلـب پيشـاپيشِ       هـاي   هاي برخاسته از لايـه  ها و پرسش گره مقدمه:
 پـيش  اي در عالم حقـوق پاسـخي از   كنند و چنين نيست كه براي هر مسئله هاي حقوقي حركت مي پاسخ

آفريند و مجريان را در مقـام اجـرا بـر آن     حقوقي نقش مي» تدبير«معلوم وجود داشته باشد. اينجاست كه    
تر، نبايد از  تواند و به عبارت دقيق ها بدهند و البته اين پاسخ نمي دارد كه پاسخي مقتضي به اين چالش مي

چارچوب قوانين و مقررات موجود، منطق حقوقي و لوازم و اقتضائات زيسـت اجتمـاعي خـارج شـود.     
موضوع بارداري با مداخلة ثالث از مصاديقي است كه نظام حقوقي كشـورهاي مختلـف را بـر آن داشـته     

ها، قانون، آنگونه كـه نوشـته    هاي آن بدهند. با تمام اين تلاش مسائل و دغدغه است كه پاسخي روشن به
شود. اين مقاله بر آن است كـه مشـكل زوجـين نابـارور و مراكـز       شده و قانونگذار اراده كرده، اجرا نمي

درمان ناباروري را كه ناشي از اجراي نادرست قوانين از سوي مراكز درماني يـا پزشـك در مقـام اعـلام     
  واقعة ولادت و ثبت احوال، در مقام مرجع صادركنندة شناسنامه است، بررسد.

در قسـمت توصـيفي، قـوانين و مقـررات      تحليلـي اسـت.   -اين مقاله مبتني بر مطالعة توصيفي ها: روش
  اند. موجود در نظام حقوقي ايران و اصول اخلاقي بررسي شده

دهند پزشك يا مركز درمانيِ مسئول  ارند كه نشان مياصول اخلاقي و مواد قانوني متعددي وجود د نتايج:
  اعلام واقعة ولادت تكليفي به اعلام شيوة ولات ندارد.

اقدام مركز درماني يا پزشك در اعلام شيوة بارداري، افزون بر اعلام واقعـة ولادت، اقـدامي    گيري: نتيجه
  است. فراقانوني و غيراخلاقي

 
  

 
 رايانامه:20432021، نمابر: 22432020، تلفن: فر ميلانيعليرضا مسئول:  ةنويسند ،milanifar@avicenna.ac.ir   

  

در مركز درمان نابـاروري و سـقط    1397، كه در آذرماه »باروري هاي جايگزين كمك هاي اخلاقي و حقوقي درمان چالش«اين مقاله به بهانة كنفرانسي با عنوان  -
  است. سينا برگزار شد، نوشته شده مكرر ابن
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 www.ijbmle.ir ١٣٩٨، پاඵුز و زീज़تان ٢ سال اول، ॷماره

  

  مقدمه
مقدمة صدور شناسنامه براي نوزادان تازه متولدشده به شكل 

ــاني   ــز درم ــوي مرك ــة ولادت از س ــلام واقع ــارف اع ــا   متع ي
بيمارستاني است كه زايمان در آنجا واقع شـده اسـت. ولادت   
واقعه و رويدادي كاملاً مشـخص اسـت و امـر قانونگـذار بـه      

در حـال   نياز از تفسير. لكـن،  اعلام آن نيز تكليفي آشكار و بي
حاضر شاهد آن هستيم كه برخي مراكز درماني در مقام اجراي 

و افزون بر اعـلام واقعـة     اين تكليف قانوني پا را فراتر گذارده
كننـد. از   ولادت، شيوة بارداري را هم به ثبت احوال اعلام مـي 

ها، بيمـاران را بـا    آنجا كه اين اقدام مراكز درماني و بيمارستان
حوال و اخذ شناسنامه مواجه كـرده اسـت،   مشكلاتي در ثبت ا

اي نظري كه مشكل را به مراجع اجرايي بنمايانـد   انجام مطالعه
و به يافتن راهكاري عقلاني در چارچوب قـوانين و مقـررات   

نمايد. براي اين منظور، بايـد   موجود ياري رساند، ضروري مي
به دو پرسش اساسي پاسـخ گفـت. نخسـت، تكليـف قـانوني      

هاي محل وقوع زايمان در  اكز درماني و بيمارستانپزشكان، مر
مواجهه با واقعة ولادت و صدور گواهي ولادت چيست؟ دوم، 

توان اقدام اين مراكز درماني در اعلام شيوة بـارداري را   آيا مي
با وجود تكليف قانوني به رعايـت محرمـانگي توضـيح داد و    

كـه در   رسد اين موضـوع  توجيه كرد؟ در بادي امر، به نظر مي
توجهي و نداشتن آگـاهي   هاي اخير پيش آمده است از بي سال

شود و نگارش اين دسـت مقـالات    از تكاليف قانوني ناشي مي
صـلاح   تواند به آموزش و ارتقاي سطح آگاهي مقامات ذي مي

  بينجامد. 
به هر حـال، عملكـرد مراكـز درمـاني بـراي كسـاني كـه از        

انـد،   ي اسـتفاده كـرده  خدمات درمان ناباروري براي فرزندآور
كودك متولـد از ايـن روش و همچنـين خـود مراكـز درمـان       
ناباروري پيامدهاي نامطلوبي داشته است كه اين امر بر اهميت 

هـا در پـي    افزايد. زوجينـي كـه سـال    بحث از اين موضوع مي
هاي گزافـي را بـراي آن صـرف     و هزينه  درمان ناباروري بوده

ــراي برخــورداري از كــرده ــد ب حقــوق معمــول و متعــارف  ان
كننـد، غافـل از آنكـه     شهروندي به ثبـت احـوال مراجعـه مـي    

بـاروري در گـواهي    هـاي كمـك   تصريح بـه اسـتفاده از روش  

ــه چــالش    ــوق خــود ب ــه حق ــان را در دسترســي ب ولادت، آن
كشاند. به همين دليـل كسـاني كـه از ايـن خـدمات بـراي        مي

هـاي   در مراقبـت دهند  اند، ترجيح مي فرزندآوري استفاده كرده
دوران بارداري حرفي از شيوة بارداري نزنند تـا مشـكلاتي در   
آينده آنان را تهديد نكند. البته اين سكوت ممكن است هميشه 

هاي خـاص ايـن    به نفع آنان نباشد و آنان را از برخي مراقبت
). از طرفي، هنجارهايي كه بـراي سـامان   1دوران محروم كند (

اند، و هنجارهاي حقوقي حد  ضع شدهدادن به نظام اجتماعي و
توان  اند كه نمي تنيده و توبرتوي اعلاي آنها هستند، چنان درهم

از آثار مخرب اجرا نكردن يا اجراي نادرست يك تكليـف بـر   
تكاليف ديگر چشم پوشـيد، همينطـور اسـت وضـع تكـاليف      

سازي). با درج شيوة تولد كودك در گواهي  فراقانوني (تكليف
احوال اقدام به استعلام موضوع از مركـز درمـان   ولادت، ثبت 
كند و هر پاسخِ مركز درمان ناباروري از مصاديق  ناباروري مي

افشاي اسرار زوجين، خارج از موازين قانوني و چه بسا اعلام 
  كذب واقعة ولادت خواهد بود. 

شايانِ تأكيد است كه در قانون ثبت احوال تنها به وظيفة ماما 
گواهي ولادت تصريح شده، امـا در زمـان    و پزشك در صدور

ــواهي ولادت    ــتقيم پزشــك در صــدور گ حاضــر، نقــش مس
ها يا نهادهاي درمـاني محـل    تر شده است و بيمارستان رنگ كم

وقوع زايمان هستند كه واقعة ولادت را به ثبت احوال گزارش 
  دهند. مي
  

  ها روش
نويسندگان، قـوانين و مقـررات موجـود را بـراي آگـاهي از      

كــاليف قــانوني مراكــز درمــاني و متــون موجــود در اخــلاق ت
انـد.   پزشكي را براي طرح بحث نظريِ اخلاقـي مطالعـه كـرده   

اظهارات زوجيني كه به دليل اعلام نادرسـت واقعـة ولادت از   
ها و مراكز درماني با مشكل مواجه شده بودند  سوي بيمارستان

نيـز بـراي   و استعلامات ثبت احوال از مراكز درمان نابـاروري  
موشكافي موضوع بحث و يـافتن راهكـاري علمـي و عملـي     

  اند. بررسي شده
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  نتايج
دهـد كـه تكـاليف اخلاقـي و      هاي اين مطالعه نشان مي يافته
توان برشمرد كـه بـه پزشـك يـا مركـز       متعددي را مي  حقوقي

دهنـد اطلاعـات    درماني مسئول اعلام واقعة ولادت اجازه نمي
را حين اعلام واقعة ولادت افشا كنند، مربوط به شيوة بارداري 

بلكــه همچنــان بايــد مقيــد بــه اصــل رازداري بماننــد و از آن 
چارچوب فراتر نروند. در ادامه، به اين تكاليف اشاره خواهيم 

  كرد.
  تكاليف اخلاقي

دو تكليف بنياديِ حاكم بر رفتار پزشـكان و بـه طـور كلـي،     
آن تأكيــد  مراكـز درمـاني، كـه در اخـلاق پزشـكي بسـيار بـر       

نرسـاني كـه پزشـكان و     شود، عبارتند از محرمانگي و زيان مي
مراكز درمـاني را، چنانكـه در ادامـه خـواهيم ديـد، از افشـاي       

  دارند. دلبخواهي اطلاعات بر حذر مي
ترديـد، درج اطلاعـات    بـي  :تكليف به رعايت محرمـانگي 

مربوط به شيوة بارداري در گـواهي ولادت تعهـد پزشـك بـه     
برد. رعايت محرمانگي، بـه   حرمانگي را زير سؤال ميرعايت م

)، از 2ورزي ( معناي سادة پنهان داشـتن راز ديگـري و امانـت   
ناپذير پزشكي اسـت كـه اسـاس و بنيـان رابطـة       اصول تخلف

شود رازهايمان را،  سازد. آنچه موجب مي پزشك و بيمار را مي
د اسـت  از هر نوع كه باشند، با ديگري در ميان بگذاريم اعتمـا 

) و اهميت اين موضوع در تعامل بيمار با پزشك دوچنـدان  3(
شود، زيرا نتيجة عدم اعتماد در ايـن رابطـه بسـيار مهلـك      مي

توانـد تهديـدي بـراي سـلامت فـردي و سـلامت        است و مي
عمومي، خواه جسماني يـا روانـي، باشـد. درسـت اسـت كـه       

 ـ  امروزه از محرمانگي مطلق چندان دفاع نمي ن بـه  شود، امـا اي
گسـيختة اطلاعـات نيسـت، بلكـه افشـا در       معناي افشاي لجام

مصاديقي مشخص پذيرفتني است؛ براي نمونه، آنجا كـه پـاي   
سلامت عمومي در ميان است. رضايت بيمار هم در اين ميـان  
نقشي مهم دارد و چنين نيسـت كـه دسـت پزشـك يـا مركـز       

رخـي  درماني در دادن اطلاعات به هر نهادي باز باشد؛ گرچه ب
تري دارند و رضايت بيمار را براي عبـور از   نظرانه ديدگاه تنگ

  ).3دانند ( اصل محرمانگي مكفي نمي

نرسـاني بـا    اغلـب، بحـث از زيـان    :نرسـاني  تكليف به زيان
گـره خـورده   » زيان به چه كسـي «و » چيستي زيان«پرسش از 

است،  1اي رسد كه زيان مفهومي مقايسه است. چنين به نظر مي
معنا كه وضعيت موجود را با وضـعيت پـيش از آن بـه     به اين

آلي كه در گذشـته وجـود    طور كلي يا وضعيت مطلوب و ايده
بر شـرايط  » زيان«كنند تا مشخص شود مفهوم  داشته قياس مي

كند يا نـه. بـر همـين مبنـا، ورود آسـيب در       موجود صدق مي
 ، كه هر دو در مقايسه بـا )4( 2معناي كلي آن، نيز فوت منفعت

آل گذشـته نقصـان    وضعيت موجود در گذشته يا وضعيت ايده
). رنـج و المـي   5آيند، از مصاديق ضرر هستند ( به حساب مي

) كـه بـا   6شود معنايي ديگر از زيان است ( كه فرد متحمل مي
  گفته هم سازگار است. اي پيش معيار مقايسه

توان ادعا كرد كه نقـض محرمـانگي    در موضوع بحث ما، مي
بار است و موجب ورود آسيب به وضـعيت   ري زيانخود رفتا

رواني افراد درگير و روابط اجتماعي زوجين نابـارور و حتـي   
شود. بيماراني كـه   باروري مي هاي كمك كودك متولد از روش

كننـد در بيشـتر مواقـع     به مراكز درمان ناباروري مراجعـه مـي  
ويـژه زمـاني كـه از     خواستار رعايـت محرمـانگي هسـتند، بـه    

يت نظام حقوقي كشور در مواجهه با نسـب و ارث ايـن   وضع
شوند. اصرار آنان بـر محرمـانگي تـا آن حـد      كودكان آگاه مي

هاي  هاي درماني خود به بيمه است كه حتي براي پوشش هزينه
ــي   ــه نم ــي مراجع ــد ( تكميل ــال، درج روش3كنن ــاي  ). ح ه

وضـوح ايـن افـراد را در     باروري روي گواهي ولادت به كمك
دهد، زيرا هنـوز   هاي رواني و اجتماعي قرار مي يبمعرض آس

ويـژه   كنند درمان ناباروري، بـه  كم نيستند افرادي كه تصور مي
نمـا   هاي آن، به اندازة ناباروري موجـب انگشـت   برخي روش

كننـد   شدن و لكة ننگ است. از همين روي زوجين تلاش مـي 
هاي اجتماعي بعدي كه ممكن اسـت بـر    براي كاستن از هزينه

خانواده و اين كودكـان تحميـل شـوند، از جملـه تبعـيض يـا       
  محروم شدن از برخي حقوق مالي و غيرمالي، موضوع درمـان 

  

                                                           
1. Comparative concept 
2. Harm to interest 
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  را پنهان كنند.
ترديد، در فضاي حقوقي كنوني، كه وضعيت نسب و ارث  بي

اي از ابهـام   باروري در هالـه  هاي كمك كودكان متولد از روش
كودك متولد از ايـن   و گويي رابطة نسب و توارث ميان 1است
شود، مگر با ارائـة تفاسـير    ها و اهداگيرندگان برقرار نمي روش

جديد از شرع و قـانون، محرمانـه مانـدن اطلاعـات همچنـان      
نقشي مهم در صيانت از روابـط خـانوادگي و اجتمـاعي ايـن     

كند. اگـر محرمـانگي رعايـت نشـود،      زوجين و كودك ايفا مي
در مظان محروميـت از ارث   كودك و زوجين نابارور از جمله

و تبعيض قرار خواهند گرفت كه هر دو مصداق آشـكار زيـان   
هـا تصـميم و اقـدام فراقـانوني مركـز       هستند و منشأ اين زيان

  درماني يا پزشك مسئول اعلام واقعة ولادت است.
  تكاليف قانوني

در نظام حقوقي ايران، تعهـد   :تكليف به رعايت محرمانگي
محرمانگي در قـانون مجـازات اسـلامي    عام پزشك به رعايت 

اطبـا  «قانون مجازات اسلامي،  648آمده است. به موجب مادة 
و جراحــان و ماماهــا و داروفروشــان و كليــة كســاني كــه بــه 

شوند، هر گـاه در   مناسبت شغل يا حرفة خود محرم اسرار مي
غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند، به سه ماه و يك 

يك سال و يا به يك ميليون و پانصـد هـزار تـا شـش      روز تا
). مفـاد مشـابه   8» (شوند ميليون ريال جزاي نقدي، محكوم مي

اي  نامة انتظامي رسيدگي به تخلفـات صـنفي و حرفـه    در آيين
هاي پزشكي و وابسته در سازمان نظـام پزشـكي    شاغلين حرفه

هاي پزشـكي و وابسـته از افشـاي     آمده است و شاغلين حرفه
اند، مگر به موجب قانون مصوب  سرار و نوع بيماري منع شدها

  ).9مجلس شوراي اسلامي (
در مقابـل اصـل كلـي محرمـانگي، تكليـف       :تكليف به افشا

محدود به افشا از سوي پزشك و مراكز درماني وجود دارد كه 

                                                           
وظايف و «دارد:  ) قانون اهداي جنين مقرر مي3مادة (براي نمونه، . 1

نگهداري و   تكاليف زوجين اهداگيرندة جنين و طفل متولدشده از لحاظ
» تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است

)7.( 

با توجه به اهميت و ضـرورت حفـظ محرمـانگي در مباحـث     
وانين احصا شـده اسـت و   اخلاقي و حقوقي، مصاديق آن در ق

تـوان دسـت بـه افشـاي اطلاعـات زد.       جز در آن موارد، نمـي 
هـاي   ويـژه بيمـاري   هـا، بـه   پيشگيري از بروز و شيوع بيمـاري 

مسري، و از آن رهگذر، ارتقاي سلامت عمومي بيش از همـه  
استثناي وارد بر محرمـانگي و ضـرورت افشـاي اطلاعـات را     

اسـت كـه قانونگـذار جـز در     ). اين بدان معن3كنند ( توجيه مي
مصاديق مصرح، كه شرح برخي از آنها در زير آمده، به همـان  
اصل كلي محرمانگي وفادار است و موارد افشاي محرمـانگي،  

)، بايـد بـه   8قانون مجازات اسـلامي (  648بنا به تصريح مادة 
  نامه و مانند آن، باشد.  موجب قانون، نه بخشنامه يا آيين

قانون طرز جلوگيري از  19ه موجب مادة ب :گير بيماري همه
هـر پزشـك   «)، 10هاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار ( بيماري

هاي واگير  معالج مكلف است در موقع مشاهدة يكي از بيماري
  نامبرده در زير فوراً به بهداري محل اطلاع دهد:

هـاي وبـايي شـكل، طـاعون، تـب زرد، مطبقـه        وبا و اسهال
ــه   ( ــد)، محرق ــك،   (تيفوئي ــه، مخمل ــوس اگزانتماتيك)،آبل تيف

ديفتــري)، اســهال خــوني، سرســام واگيــر  ســرخجه، خنــاق (
يـر)،   لـي  سـوئت مـي   گـز (  مننژيت سربرواسپينال)، تب عـرق  (

  »هاي مالاريا، فلج اطفال، تب مالت. بيماري
در مصـداقي ديگـر، قانونگـذار در تبصـرة      :بيماري سرطان

هـاي   گيري از بيمـاري قانون طـرز جلـو   19قانون اصلاح مادة 
در «) مقـرر كـرده اسـت:    11هـاي واگيـر (   آميزشي و بيمـاري 

مناطقي كه وسـائل و امكانـات لازم بـراي تشـخيص سـرطان      
فراهم باشد از طرف وزارت بهداري اعلام گردد كلية شـاغلين  

پردازند موظفند  هاي پزشكي كه به امر مداواي بيماران مي رشته
بـه سـرطان مراتـب را كتبـاً و     به مجرد مشـاهدة بيمـار مبـتلا    

مشروحاً به طور محرمانه بـه مقامـات بهداشـتي محـل اطـلاع      
  »دهند.

تكليـف ديگـر پزشـك بـه      :گواهي سلامت قبل از ازدواج
دادن گزارش در قانون لزوم ارائـة گواهينامـة پزشـك قبـل از     

) كـه بـه موجـب آن،    12) آمـده اسـت (  1317وقوع ازدواج (
اي مبنـي بـر مبـتلا نبـودن      پزشك بايد پيش از ازدواج گـواهي 
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آن  2مـادة   نامزدها به امراض مسري صـادر كنـد. بـه موجـب     
كه قبـل از وقـوع ازدواج از    كلية دفاتر ازدواج مكلفند«قانون، 

نامزدها گواهينامة پزشك را بر نداشتن امراض مسرية مهم كـه  
گـردد   دادگستري معين و اعـلام مـي   نوع آنها از طرف وزارت 

مطالبه نموده و پس از بايگاني آن به عقد ازدواج و ثبت آن بـا  
قيد موجود بودن گواهي پزشك بـر تندرسـتي نامزدهـا اقـدام     

  ». نمايند 
قانونگـذار در قـانون ثبـت احـوال بـه       :لام واقعة ولادتاع

صــراحت دو مــادة قــانوني را بــه تكــاليف گــروه پزشــكي و  
ــه      ــلام آن واقع ــواهي ولادت و اع ــدور گ ــتان در ص بيمارس
اختصاص داده است. اين دو ماده بهترين راهنما براي آگـاهي  
از چندوچون تكليف قانوني مراكز درماني هنگام اعلام واقعـة  

ثبت ولادت بايد «آن قانون،  15ت هستند. به موجب مادة ولاد
اي كه طفل  مستند به تصديق پزشك يا ماماي رسمي يا مؤسسه

 19). همچنين، مـادة  13» (در آنجا متولد گرديده است باشد...
ماما يا پزشكي كه در حـين ولادت  «دارد:  همان قانون مقرر مي

ر گـواهي  حضور و در زايمان دخالت داشته مكلف بـه صـدو  
ولادت و ارسال يك نسخة آن به ثبت احوال محـل در مهلـت   

) در اين دو ماده جز تكليـف قـانوني بـه    13» (باشد. اعلام مي
اعلام ولادت به تكليف ديگري اشاره نشده اسـت و مـا را بـه    

رساند كه نخست، فقط پزشكي كـه زايمـان را    اين دو ادعا مي
هاي محل وقـوع   رستانانجام داده است يا مراكز درماني و بيما

زايمان مكلف به اعلام كلـي و نـه تفصـيلي ولادت هسـتند و     
دوم، اعلام آنچـه پـيش از ولادت روي داده، از جملـه شـيوة     
  بارداري زوجين، خارج از تكليف مقرر در اين دو ماده است. 

كه در بالا براي پزشـك    با توجه به تكاليف اخلاقي و قانوني
اي كـه در   ، پزشك يا مركز درمـاني و مراكز درماني برشمرديم
كند كه كـودك بـا اسـتفاده از روش     گواهي ولادت تصريح مي

باروري متولد شده، اقدامي فراقانوني مرتكب شده است  كمك
سازي فراقانوني اسـت. شـايانِ    و اين به نوعي مصداق تكليف

تأكيد است كه روي سخن ما در اينجا فقط پزشـكان نيسـتند،   
  ي را هم، كه به موجـب قـانون ثبـت احـوال،    بلكه مراكز درمان

  

   گيرد. اند، دربرمي مسئول اعلام واقعة ولادت شده

  بحث
  مسئوليت كيفري
رويارويي تكاليف مختلـف پزشـك و مراكـز     ،در سطور بالا

درماني در اعلام واقعة ولادت را نشان داديم. مركز يا پزشـكي  
كه در مقام اعلام واقعة ولادت است صرفاً تكليف بـه افشـا و   
اعلام واقعة ولادت دارد و در غير اين مورد، موظف به رعايت 
تكليف اخلاقي و قانوني خود به محرمانگي اسـت. در واقـع،   
تكليف به افشا ذيل تكليف به محرمانگي است نـه فـوق آن و   
اين به معناي حكومت عام تكليف به محرمانگي است. آنگونه 
كه در قانون مجازات اسلامي آمده، نقـض ايـن تكليـف عـام     
موجد مسئوليت كيفري و مجازات مقرر است. به موجب مادة 

وشـان و  اطبا و جراحان و ماماها و داروفر«)، 8آن قانون ( 648
كلية كساني كه به مناسبت شغل يا حرفـه خـود محـرم اسـرار     

شوند، هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مـردم را افشـا    مي
كنند، به سه ماه و يك روز تا يك سال و يا به يـك ميليـون و   
پانصد هـزار تـا شـش ميليـون ريـال جـزاي نقـدي، محكـوم         

ي، كه ارتبـاطي بـا   بر اين اساس، افشاي شيوة باردار». شود مي
اعلام واقعة ولادت ندارد، نقض آشكار تكليف مراكز درمـاني  
و پزشكان در مقام اعلام واقعة ولادت و مسـتوجب مجـازات   

  است.  
ويژه  ممكن است به درستي ادعا شود كه مسئوليت پزشك، به

كنـد شـيوة بـارداري در     اي موارد ضروري، ايجاب مـي  در پاره
پزشك يا مركز درماني بتواننـد در   گواهي ولادت درج شود تا
اند در مراجع قضايي پاسخ گوينـد و   قبال تصميماتي كه گرفته

توانـد   كند مي از خود دفاع كنند. در واقع، آنچه پزشك ثبت مي
مثابة ادلة اثباتي له يا عليه پزشك و مركز درماني محل وقوع  به

ث زايمان نزد مراجع قضايي مورد استناد قرار گيرد. همـة بح ـ 
شـود،   اما آن است كه آنچه در پروندة پزشكي بيمار ثبـت مـي  

مانند شيوة بارداري، نبايد عينـاً در گـواهي ولادت بيايـد و در    
صدور گواهي ولادت بايد به همـان ميـزان مصـرح در قـانون     
وفادار ماند. لذا آنچه ممنوعيت و محذوريت قانوني دارد ثبت 

كه موضوع بحـث،  شيوة بارداري در پروندة پزشكي نيست، بل
درج شيوة بارداري در گواهي ولادت است كه صـادركنندگان  
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درج آن هسـتند.   عدمگواهي ولادت قانوناً و اخلاقاً مكلف به 
تر، آنچه مغاير با تكليف پزشك و مركز درماني  به عبارت دقيق

بار براي زوجين و كودكان متولد  در اعلام واقعة ولادت و زيان
يـد ثبـت آن واقعـه در گـواهي ولادت     نما ها مـي  از اين روش

  است، نه در پروندة پزشكي.
  نقش مراكز درمان ناباروري در اعلام واقعة ولادت 

اند  تنيده و درهم  تكاليف قانوني و اخلاقي گاه چنان توبرتوي
كه نقض يك تكليـف ممكـن اسـت نقـض تكليفـي ديگـر را       
موجب شود. اشاره بـه رويـة جـاري صـدور گـواهي ولادت      

تـر خواهـد كـرد. در حـال حاضـر،       بحـث را روشـن   موضوع
هـاي   از روش  شـان، يعنـي اسـتفاده    زوجيني كه شيوة بارداري

باروري، در گواهي ولادت قيد شده است، از سوي ثبت  كمك
  احوال براي اخذ تأييدية درمـان نابـاروري روانـة آن مركـزي     

شوند كه درمان ناباروري در آنجا انجام شده است. برخـي   مي
كز درماني به آسـاني تكليـف اخلاقـي و قـانوني خـود بـه       مرا

محرمانگي را، در مقابل اصرار زوجين به صدور چنين گواهي 
كنند. حـال   گيرند و تأييديه را صادر مي اي، ناديده مي و تأييديه

آنكه اگر در بدو امر، پزشك يا مركـز درمـاني مسـئولِ اعـلام     
رفتنـد و شـيوة    يواقعة ولادت از تكليف قانوني خود فراتر نم

كردنـد، مشـكلات بعـدي، از جملـه ورود      بارداري را قيد نمي
مراكز درمان ناباروري به تأييد درمـان و مشـاركت در فراينـد    

آمد؛ اقدامي كه خود از وجوه نقض  صدور شناسنامه پيش نمي
ــا       ــاروري ي ــان ناب ــز درم ــانوني مراك ــي و ق ــف اخلاق تكلي

 ـ      تكليف ه آنهـا خـواهيم   سـازي ناموجـه اسـت كـه در ادامـه ب
  پرداخت.

مراكز و پزشكاني كه تكليف به اعلام واقعة ولادت دارند در 
اند، لـذا بـراي ديگـر مراكـز و      قانون ثبت احوال مشخص شده

نهادهاي درماني، از جمله مراكز درمان ناباروري، هـيچ نقشـي   
در اعلام واقعة ولادت و صدور شناسنامه تعريف نشده و هـر  

باروري براي ايفاي نقش در اين رابطه، ولو اقدام مركز درمان نا
با درخواست نهاد ثبت احوال باشد، اقدامي فراقانوني خواهـد  

انجامد،  بود كه به افشاي اطلاعات بيمار و نقض محرمانگي مي
شـوند.   اقدامي كه متأسفانه مراكز درمان ناباروري مرتكب مـي 

ننـد  هاي صادرشده از ثبت احوال، ما بر همين اساس، بخشنامه
)، كـه مراكـز   14( 3/8/1396، مورخ 62715/1بخشنامة شمارة 

درمان ناباروري را مكلف به صدور تأييديه براي انجام درمـان  
ناباروري كرده و اين تأييديه را در كنار گـواهي ولادت بـراي   

بـاروري لازم   هاي كمك صدور شناسنامة كودك متولد از روش
يـد. همچنـين، ايـن    نما دانسته است، فاقد وجاهت قانوني مـي 

ها در مقابل تكليف عام و خاص مراكز درمـان   دست بخشنامه
ناباروري به رعايت محرمانگي قرار دارند. افزون بر قوانيني كه 

اند، مراكز درمـان نابـاروري،    رعايت محرمانگي را الزامي كرده
نامة اجرايي قانون اهداي جنين، تكليف خـاص   به موجب آيين

هاي اهـدائي،   اطلاعات مربوط به جنين« به محرمانگي دارند و
اند، هرچند آن را  شده» بندي جزو اطلاعات به كلي سري طبقه

). همچنين، مادة 15سهوي از سوي مرجع وضع مقرره بدانيم (
ــين 10 ــه      آن آي ــوط ب ــات مرب ــدارك و اطلاع ــة م ــه ارائ نام

كنندگان جنين را مقيد به دو شرط كرده  اهداكنندگان و دريافت
  است:

رعايت قوانين مربوط به حفظ و نگهداري اسرار دولتـي و   -1
دار. ناگفتـه   ارائة آنها صرفاً بـه مراجـع قضـايي صـلاحيت     -2

كه ارائة تأييديه و اطلاعات به سازمان ثبت احوال در  پيداست
  گنجد.  يك از اين دو قيد نمي هيچ

توانـد بـر    گاه نمي از منظري ديگر، مركز درمان ناباروري هيچ
رداري مهر تأييد بزند، چراكه انجـام درمـان نابـاروري    شيوة با

ضرورتاً به اين معنا نيست كه بارداري نتيجـة آن درمـان بـوده    
است، گرچه در ظاهر ممكن است اينطـور بـه نظـر آيـد. لـذا      
اقدامي بيهوده است كه بخواهيم بـا اسـتعلام از مراكـز درمـان     

ايـن، مركـز    ناباروري از شيوة تولد اطمينان يابيم و افـزون بـر  
درمان ناباروري را بدون هـيچ توجيـه قـانوني يـا پزشـكي در      

قـرار دهـيم. در   » ارائـة گـزارش خـلاف واقـع    «معرض اتهـام  
بخشنامة سازمان ثبت احوال هم تصريح شده است كساني كـه  
با ارائة گزارش خلاف واقع زمينة صدور سـند ولادت خـلاف   

گيرنـد.   ار مـي اند تحت تعقيب قـر  واقع (جعلي) را فراهم كرده
بر اين مبنا، صدور تأييديه از سوي مراكز درمان ناباروري، كـه  
  در بخشنامة يادشده آمده است، خالي از اعتبار علمي و فايـدة 
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  خواهد بود.  عملي
  هاي ثبت احوال جايگاه بخشنامه

در اين مجال، مناسـب اسـت بـه جايگـاه شـكلي و مـاهوي       
وال بپردازيم كه هم هاي صادرشده از سازمان ثبت اح بخشنامه

هـاي   وضعيت صدور شناسنامه براي كودكـان متولـد از روش  
باروري را تحت تأثير قرار داده و هم رودرروي تكليـف   كمك

قانوني پزشكان و مراكز درمان ناباروري قرار گرفتـه اسـت. از   
مراتبي، بخشـنامه ذيـل قـانون، و     حيث شكلي، در نظام سلسله

. از حيث ماهوي و محتـوايي،  )16 ،17(آيد  نامه، مي حتي آيين
توانـد موجـد    مراتبي، بخشنامه نمـي  متأثر از همان نظام سلسله
تر از آن، حق يا تكليفي را محـدود   حق يا تكليفي باشد و مهم

اي كه تكليفي را براي مراكز  و مقيد كند. از اين روي، بخشنامه
كنـد، خـارج از تكـاليف مقـرر در      درمان ناباروري وضـع مـي  

ــانون ، پــذيرفتني و قابــل اســتناد نيســت و چــه بســا اصــل  ق
مستمسكي براي ابطال آن باشـد.   1يكصدوهفتادم قانون اساسي

شـده از سـوي    المللـي پذيرفتـه   از طرفي، به موجب اسناد بـين 
) و ميثـاق حقـوق   19ايران، مانند اعلامية جهاني حقوق بشـر ( 

)، داشتن هويت و نام، حقِ افـراد اسـت و   20مدني و سياسي (
يابد. اگر اين حـق را از   اين حق با صدور شناسنامه عينيت مي

بدانيم، كمااينكـه قانونگـذار در قـانون ثبـت      2ادعا-جنس حق
 ) و هيئـت عمـومي ديـوان عـالي بـر ايـن نظـر       1احوال (مادة 

بـه صـدور شناسـنامه بـراي      سازمان ثبت مكلـف  ،4 ،3 اند بوده

                                                           
هاي دولتي  نامه ها و آيين نامه ها مكلفند از اجراي تصويب قضات دادگاه« .1
مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة  كه

تواند ابطال اين گونه مقررات را  مجريه است خودداري كنند و هر كس مي
 ).18» (از ديوان عدالت اداري تقاضا كند

اند و براي يك طرف رابطه موجد  هايي ملازم با تكليف ادعاها حق حق .2
 ).21اند ( جد تكليفاستحقاق و براي طرف ديگر مو

ثبت  - وظايف سازمان ثبت احوال كشور به قرار ذيل است: الف« .3
  ).14...» (ولادت و صدور شناسنامه 

صدور شناسنامه براي اتباع ايراني از وظايف اداره ثبت احوال است، « .4
مع هذا جنانجه شخصي كه فاقد شناسنامه باشد به ادعاي ايراني بودن، الزام 

احوال را به صدور شناسنامه براي خود درخواست كند، دعواي ادارة ثبت 
 

قـانون مصـرح   تواند جز در مواردي كه  متقاضيان است و نمي
كرده است از صدور شناسنامه سرباز بزند يـا شـرايط قـانوني    
براي صدور شناسنامه را با وضع مقرره تغيير دهد، خـواه آنهـا   
را مضيق يا موسع كند. به عبارتي، صدور شناسنامه در حـدود  
و چارچوب مقـرر در قـانون از وظـايف ذاتـي سـازمان ثبـت       

برخورداري از هويـت و  احوال در راستاي تأمين حق افراد به 
هم با صراحت بـه اقـرار    5نام است. افزون بر اين، قانون مدني
و آن را براي ثبـت ولادت    والدين به ابوت و بنوت اعتبار داده

اي كه محتـواي آن بـا فحـواي     است، لذا بخشنامه  كافي دانسته
   نمايد. قوانين يادشده سازگار نيست، فاقد اعتبار مي

  
  گيري نتيجه

آيد كه پزشك و مراكـز درمـاني    از آنچه گفته شد چنين برمي
هـاي   در صدور گـواهي ولادت بـراي كـودك متولـد از روش    

بـاروري همـان تكليفـي را دارد كـه در صـدور گـواهي        كمك
ولادت براي كودك متولد از روش طبيعي و تفـاوت در شـيوة   
بارداري تكليفي متفاوت را بر دوش مراكز درماني يـا پزشـك   

گـذارد. بـه طـور مشـخص،      ل اعلام واقعـة ولادت نمـي  مسئو
تكليف پزشك يا مركز درمـاني در مقـام اعـلام واقعـة ولادت     

كه تكليفي كلي، و نـه  » تصديق واقعة ولادت«عبارت است از 
تفصيلي، است، به اين معنا كه صرف اعلام واقعة ولادت كافي 

ي، است و نيازي به اعلام جزييات بيشتر، ماننـد شـيوة بـاردار   
نيست. در كنار اين استدلال بايد به تكليف ذاتي سازمان ثبـت  
در صدور شناسنامه در حدود و ثغور مشخص در قانون اشاره 

 
او در دادگاه قابل رسيدگي است، لكن الزام ادارة ثبت احوال به صدور 

بيني  شناسنامه منوط به آن است كه به طريقي كه در قانون ثبت احوال پيش
شده احراز شود كه متقاضي، شرايطي كه در آن قانون براي صدور 

اصلاحي قانون  45شده است، از جمله شرايط موضوع مادة شناسنامه مقرر 
  ).22» ((هويت و تابعيت) را دارد يا نه

اقرار به نسبت در صورتي صحيح است كه اولاً تحقق نسب بر حسب « .5
تصديق كند  عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسي كه به نسب او اقرار شده 

شده به شرط آنكه منازعي در مگر در مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او 
 ).23» (بين نباشد
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توان با صدور بخشنامه آن را تغيير داد؛ به  كرد، تكليفي كه نمي
ــه    ــوع آن تكليـــف حقـــي از حقـــوق بـ ــه موضـ ــژه كـ ويـ

  .شدة شهروندان، يعني حق بر هويت، است شناخته رسميت
طرفه آنكه نقض محرمانگي از سوي مراكز درماني يا پزشك 

تواند مراكز درمان نابـاروري را   مسئول اعلام واقعة ولادت مي
هم در معرض نقض تكليف محرمـانگي قـرار دهـد. ايـن بـه      

اي علّي ميان اين دو تكليـف و بـه تبـع،     معناي برقراري رابطه
اقـدام  نقض آنها نيسـت، بلكـه هـدف نمايانـدن تـالي فاسـد       

فراقانوني مراكـز درمـاني يادشـده در صـدور گـواهي ولادت      
  است.

افزون بر تكاليف قانوني، اقدام مراكز درماني بـه درج شـيوة   
بارداري در گواهي ولادت نقض تكليف اخلاقي مراكز درماني 
به اصل ضررنرساني را در پي دارد. اقدام آن مراكز بار و فشار 

ــن  ــراي اخــذ شناس ــي زوجــين را ب ــد از روان ــودك متول امة ك
دهد و گاه آنان را از اخـذ   باروري افزايش مي هاي كمك روش

كنـد. زوجـين نابـارور اغلـب از قـوانين و       شناسنامه نوميد مي
مقررات و تكاليف قانوني مراجع و نهادها مطلع و آگاه نيستند 
و همين امر ممكن است شرايط پيچيـده و دشـواري را بـراي    

  آنان رقم بزند.
مطالب حكايت از وجود كاستي در اجراي قـوانيني   تمام اين

كم در موضوع بحث ما منطبق با اصول عقلاني،  دارد كه دست
انـد، امـا اجـراي     هاي بشري وضع شـده  موازين اخلاقي و حق

نادرست آنها در عمل، مشكلاتي براي زوجين نابارور، كودكان 
 ـ  هاي كمك متولد از روش ه باروري و مراكز درمان نابـاروري ب
است. با نگارش اين مقالـه بنـا داشـتيم تكـاليف       وجود آورده

اخلاقي و قانوني مراكز درماني يا پزشك مسئول اعـلام واقعـة   
ولادت را نشان دهيم تا جلوي اقدامات فراقـانوني در صـدور   

هــاي  گــواهي ولادت گرفتــه شــود و كودكــان متولــد از روش
اي،  اضـافه  باروري مانند ساير كودكان، بدون قيد و شرط كمك

  از حق بر هويت و داشتن شناسنامه برخوردار شوند.
  
  
  

  تعارض منافع
گونـه تعـارض منـافعي در خصـوص ايـن       نويسندگان هـيچ 

  پژوهش ندارند.
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Abstract 
 

Background: The questions and ambiguities that arise from different layers of 

human social life often surpass the legal answers since there is not any predeter-

mined solution for any legal case in advance in the law field. It is here that legal 

"wisdom" plays a role in enforcing executives to respond appropriately to these 

challenges, and, of course such response cannot, and more precisely, should not 

infringe the existing laws and regulations, legal logic, and social life require-

ments. The issue of pregnancy through third-party intervention is one of many 

instances in which the legal system in different countries has sought to give a 

clear answer to ensuing problems and concerns. With all the efforts and con-

siderations, the law is not implemented in line with what the legislator has 

written and willed. This article seeks to address the problem of infertile couples 

and infertility treatment centers originated from incorrect enforcement of law by 

the physicians or treatment centers as the authorities to declare birth event and 

National Organization for Civil Registration as the authority accountable for 

birth certificate issuance. 
 

Methods: This article is based on a descriptive-analytical study. In the des-

criptive section, the laws and regulations in the Iranian legal system and ethics 

are discussed. 
 

Results: There are numerous ethical principles and legal provisions that in-

dicate the physician or health care provider responsible for birth announcement 

has no obligation to declare the fertility treatment method.  
 

Conclusion: The action taken by the health care provider or physician to 

declare fertility treatment method, beyond declaring the birth event, is an 

extrajudicial and immoral act. 
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